ات زنده 


نشانه‌ای از روح القدس 


و ۰ 


مقد مه: چگونه می توان روح القدس را شناخت؟ 
آب زنده نشانه ای از روح القدس است 
۲) چشمهٌ حیات بخش 


۳) چشمهٌ روح القدس 


۳۱ 
۴۳۶ 


معدمه 
و ۳۹ ۲ ‌ ۳9۳ ۰ 
چگونه می توان روح‌القدس را ات ۱ 


رسولان» عیسی مسیح را مشاهده کرده اند در نتیحه قادر 
بودند درباره او روایات مثبتی شرح دهند. ولی آیا کسی روح القدس 
را مشاهده کرده است؟ در جواب باید گفت هیچ کس او را ندید ولی 

۰ ۰ ۰ یل ۰ و ۰ ‌ ۰ 
ما می توانیم تحاربی را از قدرت روح القدس در زندگی خود و تاریخ 
بشریت مشاهده کنیم. 

یک عروس نیز داماد خود را می بیند ولی محبت او را نسبت 
به خود عبنی مشاهده نمی کند؛ بلکه فقط آن را تجربه و احساس 
می کند. ولی آیا به معنای واقعی تجارب زندگی خود به آسانی 
می‌توانیم پی ببریم؟ آیا انسان به تنهایی قادر است که هدف نهایی 
کرک ودرا درک کرده و بدون هیچ گونه تردیدی آن را به تمام 
مردم اعلام نماید؟ و آیا بدون اعتراض دیگران در مورد تجارب 
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ممکن است هر کسی تجربهٌ متفاوتی در زندگی خود داشته و به معنی 
دیگری از آن تجربه دست یابد. بنابراین اگر این چنین باشد هر کس 
به تنهایی در پی تجربهّبه تنهایی در پی تجربه شخصی خود خواهد بود 
که در نتیجه برداشت شخصی در مورد تجارب زندگی خواهد داشت. 


۶ 
پس چگونه مسیحیان از تجارب مسیحی بودن خود می توانند به 
دیگران شهافت دهند درحالی که اگریک راهمتای موثر در ازن فورد 
نداشته باشیم, نمی توانیم از معنای تجارب زندگی خود وتو 
روح القدس در آن آگاه باشیم. 
عیسی مسیح جمعیت کثیری را بدون هیچ راهنما دید: 
وفتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها 
سوتفت. زیر آنال‌شانید گوسنمدان تون فان 
پریشان حال و درمانده بودند. 
(مت :٩‏ ۳۶) 
که خاتد کرد فا گر رندگي زوزانه وه به عانیر کار کرد 
روح القدس بدون این که در حالت انفرادی و در حستجوی نقطهٌ 
مبداء معانی تجارب خود باشیم» پی ببریم؟ ما دارای این نقطهٌ مبداء 
هستیم زیرا خداوند هیچ گاه ما را تنها نگذاشت و از تجارب قوم 
اسرائیل در تاریخ خود استفاده کرد تا معنی هر یک از تجارب انسانی 
آشکار باشد. در نتیجه اگر همیشه مابین تجارب زندگی روزانُ خود 
و تجارب قوم اسرائبل نکات مشابهی پیدا کنیم می‌توانیم از تأثیر 
روح القدس در زندگی روزانه خود آگاه شویم. 
بنابراین نباید از اين که در کتاب مقدس دربارهُ روح القدس 
نشانه‌های عادی پیدا می کنیم. متعجب شویم زیرا نشانه‌ها کوچک و 
سطحی هستند ولی از تجربه‌های بزرگ و عمیقی سرچشمه می 
۳ 


کر تم 


0 
۱( آب حیات بخش 


در آحرین رو زکه مهمترین روز عید بود عیسی 
اه ومیل اه زر کی و یت 
می‌فرماید: «نهرها ی آب زنده از درون آن کس یکه 
هی مانب ورگ سای حصوافتد کت 6 
سخنان را دربارةٌ روح القدس» که می‌باید به ممنین 
او داده شود ون ک فک وان سور عسی یی ان 
نیافته بود روح القدس عطا تشده بود. 
(یوحنا ۷: ۳۷ - ۳۹) 
از این متن در می‌يابیم که یکی از نشانه‌های روح القدس آب 
یناشن اساشرا ات و ابش ند کی ها خاقها است کابا 
معمولی. پس این نشانه در مورد روح القدس چه چیزی را ثابت 
می کند؟ و به طور کلی جرا آب را برای نشانه ای از روح القدس 


وقتی از زمین بالا برده شوم 


همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید 


۰ 
انتخاب کرده‌اند؟آب دارای جه اهمیتی است؟ در نتیجه روح القدس 
کیست؟ 
در زندگی پیشینیان, آب دارای دو مفهوم بود: یکی در مورد 
کسانی که در کنار دریا و یا رودخانه کی شون گود تاه مرا انات 
آب به معنای هیولای وحشتناکی بود چون بر اثر توفان و يا سیل های 
بز رگ زیان های حانی و مالی برای آنان ببار می‌آورد. به عنوان مثال 
توفان نوح و توفانی که حضرت عیسی آن را در درياچه جلیل آرام 
ساخت. معنای دوم آب برای طایفه های چادر نشین که نزدیک صحرا 
و بیابان زندگی می کردند به معنی چشمهٌ زندگی بود زیرا بدون آب 
هیچ محصولی بدست نمی آمد و ادامهٌ زندگی غیر ممکن به نظر 
می رسید. 
در اینجا معنی دوم آب را در نظر می گیریم و از کتاب مقدس 
متونی چند انتخاب کرده و با هم آنها را مطالعه می کنیم. در کتاب 
پیدایش می بینیم که با توصیف شاعرانه ای بر این عقیده بودند که 
خداوند هنگام آفرینشء انسان را در میان باغ زیبایی بوجود آورد. از 
آن رودخانه ای سرچشمه می گرفت و از میان بهشت عبور می کرد و 
به چهارجهت جهان یعنی شرق و غرب و شمال و جنوب تقسیم می شد 
در این باغ می توا نستند سبزیجات و اشجارو حیوانات زندگی کنند و 
آدم نیز در آن مکان زیبا زندگی خود را با شادی و سرور می گذراند. 
در روز یکه بهوه خدا زمین وآسمان را بساحت هیچ 
نهال و علف هنوز در زمین نروئیده بود زیرا خدا 


10 
باران بر زمین نبارانیده بود وآدمی نبود که کار زمین 
را بکند ولی خیزا بی از زمین برآمده تمام زمین را 
شیر ای کرد بسن تص | وتان خدا آدم را از خاک 
زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و ادم 
نفس زنده شد و خداوند خدا باغی در عدن که به 
طرف مشرق بود مهیا کرد وآن آدم را که سرشته بود 
د رآنج اگذاشت و هر درعت خوش نما و حوش 
خوراک را از زمین رویانید و درحت حیات و درحت 
معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد و نهری 
بیرون امد تا باغ را سیرا بکند و از آنجا منقسم 
یه مان شیه قاری پس خداوند خدا آدم را 
رف او زار باغ عد نگذاشت تا کا رآن را 
تکتل و آنر محافط وت ارت 
ص۶۱ ۲۱۵۳:۵۱۲۰ 
قوم اسرائیل در زمان موسی (۱۲۵۰ سال ق.م) از زندان 
من قرار کرده و از دریای سرخ گذشتند. آنها فضبت داشفند که از 
بیابان گذشته و به سرزمین موعود برسند. اما چگونه این جمعیت 
کفیر می توانست ندون آب از آن بیاتان بگذرد؟ عده‌ای.مردة بودند 
اما بوسیلهٌ موسی به آنان اعلام شد که خدا این قوم را محبت کرده و 
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تمامی جماعت بنی اسرائیل در ماه اول به بیابان 
صین رسیدند و قوم در قادش اقامت کردند و مریم 
(خواهر موسی) در آنجا وفات یافته و دقن شده بود. 
برای جماعت آب نبود پس بر موسی و هارون جمع 
شدند و فوم با موسی منازعت کرده وگفتند: «کاش 
که می‌مردیم وقت ی که برادرال ما در حضور خداوند 
مردند. و چرا جماعت خداوند را به اين بیا بان 
آوردید تا ما و بهایم ما در اینجا بمیریم؟ و ما را از 
مصر چرا براوردید تا مارا به این جای بد بیاورید 
که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست وآب هم 
تسب که بنوشیم؟ » موسی و هارون از حضور 
جماعت نزد در خیم اجتماع آمدند و بر روی خود 
درافتادند و حلال خحداوند بر ایشان ظاهر شد و 
خداوند موسی را خظات رکه کته «عصا را ك ۳ 
تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر 
ایشان به این صخره بگویید ک هآب خود را بدهد 
پ سآب را برای ایشان از صخره بیرون آورده 
جماعت و بهایم ايشان را خواهی نوشانید.» پس 
موسی عصارا از حضور خداوند چنا ن که او را 
فرموده بو دگرفت. و موسی و هارون جماعت را پیش 
صخره جم عکردند و به ایشا نگفت: «ای مفسدانآیا 


۳ 


از این صخره آب برای شما بیرون آ وریم؟ ) و موسی 
دست خود را بلند کرده و صخره را دو مرتبه با 
عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و 
بهایم ایشال سیر نوشیدند. 
(اغاه ۱۱۰-۰۲۲ ) تتابزاین تیه مین 
گيریم, قوم اسرائیل قادر نبود بدون آبی که از طرف خداوند به آنان 
داده می‌شد در بیابان زندگی کرده و به سرزمین موعود برسند. کافی 
نیست که فقط قوم خدا از بردگی مصر نجات پابد بلکه باید همراهی 
خدا را با آنان تا رسیدن به سرزمین موعود در نظ رگرفت. واضح 
ننک که تلاوت کیک‌ندا عون رارسا بر اقا نات امکان 
پذیر نبود. برای ما نیز که قوم جدید خداوند هستیم آشکار است که 
در کلیسا بدون کمک او نمی توانیم از اسارت گناه خلاصی یابیم و به 
سرزمین موعود که به معنی اتحاد کامل با خداوند است. برسیم. 
بنابراین در این دنیا نمی توان خود را به مادیات آن خشنود ساخت و 
کسانی که عیسی مسیح را انتخاب نموده قدمی فراتر نهاده اند زیرا 
دنیای پر از مادیات برایشان به منزلهٌ بیابان بود و مفهوم واقعی این 
زندگی برای آ نان همان گذر از این بیابان می باشد. 
به دنیا و انجه به آن تعلق دارد دل نبندید, کسی 
که دنیا را دوست دارد محبت دای پدر در او 
نیست. ه رآنچه به جهان تعلق دارد- یعن یآنچه 
نف سآماره آرزو م یکند و آنچه چشمان می بینند و 
طلب م یکنند و آنجه مایةٌ فخر و غرور است- از پدر 


۱۳ 
نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و 
تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت, اما ه رکه ارادهً 

خدا را بحا آورد, تا به ابد زیست خواهد کرد. 


(۱- یو ۲: ۱۵ - ۱۷) 


برای ما این سوال پیش می‌آید که آیا مایلیم به زندان مصر 
یعنی زندان غرور. خودیرستی. شهوات نفسانی و لذات دنیوی 
با زگردیم؟ پا این که برای رسیدن به اتحاد کامل با خدا باید پشتکار 
داشته و راه خود را هر روز در آرزوی بدست آوردن این اتحاد ادامه 
دهیم. برای ما مسلم است که مانند قوم خداوند به تنهایی در بیابان 
به هیچ وجه نمی توانیم راه بدست آوردن اتحاد مطلق با خداوند را 
طی کنیم. 
از خود می پرسیم آیا در گذرگاه این راه تنها هستیم؟ 
آیا در اين بیابان جشمه آب زنده وحود دارد؟ 
با مراجعه به رساله اول قرنتیان (باب ۱:۱۰ - ۴) جواب 
سوالات خود را از زبان حضرت پولس می شنویم: 
ای برادران, نمی‌خواهم از آنچه برای اجداد ما 
اتفاق افتاد بی خبر باشید, درست اس ت که همه آنها 
در زیر سایهةٌ ابر بودند و همه از دریا عبو رکردند و 
همه به عنوال پیروال موسی در ابر و دریا تعمید 
گرفتتلد وه از یکت نان روحاتی مر ردند و آن 


۱ ۱۵ 
آب روحانی می نوشیدند (زیرا از صخره ای معجزه وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار ا زآن فراهم 
آمیز که ایشا را دنبالاسی. کرد مین خوشیل‌ند. وان م کند تا بتوانید در مقای لآن پایدار یکنید. 
صخره مسیح بود) . (۱_قرن ۱۰: ۱۱- ۱۲) 


همان گونه که موسی در زمان گذشته با عصای خود ضربه ای 
بر صخره زد و به قوم خود از آنجا آب زنده داد» بر روی صلیب نیز به 
سینه عیسی مسیح نیزه زدند از نها جشمهٌ آب زنده که به معنای 
روح القدس است برای ما جاری گشت. 
روح القدس به ما قدرت عطا می کند تا به این دنیای فانی 
بستگی نداشته باشیم و برای رسیدن به اتحاد بیشتر با خداوند او 
راهنمای هر روز ماست. در نتیحه همان گونه که در زمان موسی قفوم 
وا توانست به وسیلهٌ اب از آن بیابان عبور کند ما نیز می توانیم 
به وسیلهٌ روح القدس با کوشش مداوم در زندگی پیش برویم. 
همه این اتفاقات به عنوان نمونه ای بر س رآنان 
آمد و به عنوال عبرت برای تربیت ما نوشته شد زیرا 
۰ 7 ۰ و 
ما در زمان های اخ رزندکی م یکنيم. بنابراین هر 
کس نکه گمان م نکنك استتوان است مواظطب باشد که 
می‌آید, اما خدا به وعده های حود وفا م یکند و شما 


بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر 


۲) چشمة حیات بخش 


اسرائیلیان که در سرزمین موعود زندگی می کردند باریدن باران 
زا تشانه‌ای از بر کت شداوقد می‌دانستند زترا تبودن اب باخت هر کت 
ی رفح جنان که در کتاب مقدس آمده است: 


اگ رآواز یهوه خدای خود را به دفت بشنوی تا 
هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر 
می فرمایم بجا آور یآ نگاه بهوه خدایت تو را بر جمیع 
امت های جهان بلند خواه دگردانید و تمامی این 
برکت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر 
آواز هوه خدای خود را بشوی. و خداوند تو را در میوة 
بطنت و ثمرهةٌ بهایمت و محصول زمینت در زمین یکه 
خداوند برای پدرانت قسم خور د که به تو بدهد به 
نیکویی خواهد افزود و حداوند خزینةٌ نیکوی خود یعنی 
آسمان را برای تو خواه دگشود تا باران زمین تو را در 
موسمش بباراند و تورا در جمیع اعمال دستت مبارک 
سازد و به مت های بسیار فرض خواهی داد و ت و فرض 
نخواه یکرفت رف ۲۸ ۱ ۲۲۰۱۱۱۰) 


اگر کسن تفه ات یی من سای ع موخی‌سان 1 ۹ 
که کلام خدا می فرماید: نهرهای آب زنده از درون بنابراین لعنت خداوند بصورت کمبود اب و باران و فحط سالی 


آن کی که نه‌هن اسان آوره تعاری خواهد کشت 


۱۸ 
در صورتی که خواسته های او را انجام ندهند بر مردم پدیدار می‌شد 
هم چنان که در کتاب مقدس آمده است: 
اما اگ رآواز بهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار 
شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به ت و امر 
می فرمایم به جا آور یآ نگاه جمیع این لعنت ها به تو 
خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. و خداوند تو را 
با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد 
سموم و پرفان خواهد زد و ترا تعاقب خواهند نمود تا 
هلاک شوی و فلک ت وکه بالای سر تو است مس 
خواهد شد و زمین یکه زیر تو اس ت آهن و خداوند 
باران زمینت را گرد و غبار خواهد ساخ ت که از 
و بر تو نازل شود تا هلاک شوی. 
(تث ۲۸: ۱۵ ۰۲۲ ۲۴) 


بعد از حکومت سلیمان قوم خداوند به دو گروه تقسیم شدند 
گروهی در شمال, حکومت اسرائیل را بنا نهادند و شهر سامره را 
پایتخت قرار دادند و در اثر رفت و آمد با ممالک شمالی که 
بت پرست بودند به تدریج ایمان خود را به بهوه از دست داده و 
تمایل به بت پرستی پیدا کردند. گروهی دیگر در جنوب حکومت 
بهودیه را بنا گزارده و شهر اورشلیم را پایتخت قرار دادند. در فرن 
هشتم (ق.ع.) در قسمت شمالی سرزمین موعود. آخاب پادشاه بر 


اسرائیلیان فرمانروایی می کرد و در آن زمان بود که ایلیای نبی بر 
علیه وسوسهٌ بت پرستی قوم شورش نموده و پیام خدای یکتا را اعلام 


نمود. 


۱۹ 


ایلیای نبی به پادشاه اسرائی که آخاب نام داشت 
گفت: به حیات بهوه خدای اسرائی لکه به حضور وی 
ایستاده ام قسم که در این سال‌ها شبنم و بارال جز به 
کلام من نخواهد بارید. و کلام خداوند بر وی نازل 
شد هگفت: از اینجا برو و به طرف مشرق توجه نما و 
حویشتن را نزد نه رکریت (نهر ی که خارج از مرز 
زمین مقدس قرار داشت) که در مقابل اردن است 
پنهان کن و از نهر خواهی نوشید و کلاغ‌ها را امر 
فرموده ام که تورا د رآنجا پرورند. پس روانه شد و 
مواقتقیکلام خداوند عمل نموده و رفته نزد نه رکریت 
که در مقا بل اردن است سأکن شده ‏ وکلاغها در صبح 
نان وگوشت برای وی و در شام نان وگوشت 
میآوردند و از نهر می نوشید. و بعد از روزهای چند 
واقع شد که نهر خشکید زیرا که باران در زمین نبود. 
وکلام خدا ترفن نار قنته که پرعاشته بص فد 
(نزدیک شهر صیدون که دورتر از زمین مقدس در 
جنوب لبنان قرار دارد) برو و در آنجا ساکن شو 


۳۰ 

اینک به بیوه زنی د رآنجا امر فرموده ا مکه ترا 

بپرورد پس برخاسته به صرفه رقت و جول نزد دروازةٌ 

شهر رسید اینک بیوه زنی د رآنجا مر ری باه 

تس فاص رکه کت مادام کته ای انا 
در ظرقی برای من بیاور تا بنوشم. 

(۱پاد ۱:۱۷- ۱۰) 


جرا ایلیا دست به چنین کاری زد؟ ... جون در زمین مقدس. 
قوم خدا بت پرستی کرده و خدا را به دست فراموشی سپردند 
بنابراین به وسیلةٌ ایلیا لعنت خداوند بر سرزمین مقدس نازل گردید. 
ایلیا که خود پیغمبر بود زمين مقدس را به خاطر نبودن آب ترک کرد 
و به سوی دیگر اردن نزدیک رود کریت رفت ولی چون بعد از مدتی 
در آنجا نیزآبی پیدا نکرد مجبور شد دورتر از سرزمین مقدس تا 
نزدیک صیدون پعنی به کشور بت پرستان برود. لیکن هنگامی که 
قوم خداوند دست از بت پرستی برداشتند و زمین مقدس از گناهان 
آنان پاک گشت. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین بدین نتیجه 


۳۱ 

رفته و به زمین خم شده و صورت خود را به میال 
زانوهایش فرو برده و به حادم خو د گفت بالا رفته به 
سوی دریا نگاه کن و او بالا رفته نگریست وگفت 
که چیزی نیست و ا وگفت هفت مرتبه دیگر برو و در 
مرتبهً هفت مگف ت که اینک ابری کوچک بقد رکف 
دس تآدمی از دریا برمیآید ا وگفت برو و به آخاب 
بگ وکه ارابهُ خود را ببند و به پایین بیا که مبادا 
باران ثرا مانع شود و واقع شد که در اندک زمانی 
آسمان از ابر غلیظ و باد سیاه فام شد و باران سخت 
بارید وآخاب سوار شد و به شهر یزرعی لآمد 
(یزرعیل د رآن زمان پایتخت قسمت شمال یکشور 
فلسطین بود) و دست خداوند بر ایلیا نهاده شد و 
اوه وی رزوی وی هو یت تفس 

یزرعیل رسید. 


ی 


می رسیم که آب نشانهٌ نعمت و برکت خداوند است. 


ایلیا به پادشاه آخاب چنی نگفت: برو غذا خورده 
و آب بنوش زیرا که صدای باران شدیدی میآید و 
زمان یکه آحاب تصمیم به رفتن برای خوردن غدا و 
نوشیدن آب نموده بود ایلیا نبی بر قله کوه کرمل بالا 


نتبجهٌ کلی که از واقعهٌ ایلیای نبی گرفته می شود, همآهنگی با 
طبیعت و داشتن پیوند و ارتباط با خداوند است زیرا ایمانداران تنها 
واقف بودن بر قانون طبیعت از نطر علمی و آشنایی با امور جوی را 
کافی و مهم نمی‌دانند بلکه آنان در اين اتفاقات دلایل اصلی دیگری 
را در نظر می‌گیرند و آن نشانهٌ وجود خداوند در زندگی است. البته 


۳۲ 


باید گفت که دانستن قانون طبیعت از نظر علمی و پژوهشی» عملی 
مثبت است ولی بالاثر از آد: معتقدیم که در ساوراء آن تشائه‌ای است 
که وجود خداوند را بازگو می کند. قوم اسرائیل به وسیلهٌ ایلیای نبی 
در زمان قحط سالی دریافتند که این اتفاق به گناهان خود بستگی 
داشته و پس از آزادی از بند گناهان بار دیگر برکت خداوند به 
صورت آب و باران بر آنان تازل شد و بر روی زمین زندگی دوباره 
پیدا کردند. در کتاب مقدس تجربیات دیگری که مبین وجود 
روح‌القدس است. می‌توان بیان کرد. در تاریخ قوم خداوند و کشور 
فلسطین که سرزمین موعود به شمار می آمد می توان علایمی از حضور 
و محبت خداوند مشاهده نمود که بارزترین آنها شهر اورشلیم است. 
برای اسرائیلیان شهر اورشلیم دارای چه معنایی بود؟ آیا بعد از این 
که داود یادشاه این شهر را فتح کرد و در آن قصر پادشاهی ساخت 
وبعد سلیمان معبد اورشلیم را در آن بنا کرد آیا این شهر مقام خاصی 
برای اسرائیلیان احراز تمود؟ خرا؟ دلیل این امر اپسست که اولا برای 
اسرائیلیان زمین فلسطین سرزمین مقدس و همان سرزمین موعودی 
بود که در آن می‌توانستند با خدا اتحاد پیدا کنند و خدا پشتیبانی 
آشان وا در این سرزمین بر عهده داشت. مر کق اف شرزمین شحل 
حضور خداوند و مکان گذاردن قربانی برای خدا بود و نیز معبد 
اورشلیم میعادگاه قوم اسرائیل با خداوند بشمار می‌آمد و اسرائیلیان 
سالی یکبار برای زیارت به آنجا می رفتند. 
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او 8 


قلعه؛ اورشلیم 


و تونل زیر زمینی فی ما بینشان 


۳۴ 
شادمان می‌شدم چول به من م یگفتند به خانة 
خداوند برویم. پای‌های ما خواهد ایستاد به اندرون 
دروازه های توای اورشلیم. ای اورشلیم که بنا 
شلهآع سا نید شهری که تماما با هم پیوسته باشد. 
که بدانجا قبایل بالا می‌روند. یعنی تمام فبایل تا 
شهادت باشد برای اسرائیلیان و نا نام بهوه را 

پسرایند. 
اور ۶۲۲۱ ۴۳۰2 

در این شهر فقط یک چشمه آب به نام چشمهٌ جیحون وجود 

داشت که برای آنان دارای اهمیتی خاص بود زیرا هر زمان که 

دشمنان به اسرائیلیان و به خصوص بر علیه قومی که در مرکز قرار 
داشنند حمله ور می شدند: افرادی که به بند اسارت دجاز می گشتند 


از آب چشمه جیحون می توانستند استفاده کنند و از این رو چشمة 


۳۵ 
که سأکنان زمین بودند رفت و ایشان به داود منکلم 
شد هگفتند به اینجا داعل نخواهی شد جرای نکه 
کوزان اسان رای رفن کی زرا کسان مردند که 
داود به اینجا داحل نخواهد شد و داود قلعةً صهیون 
گز(ق که قبان شهر دود انیت وفر ان رو دازد 
گفت ه رکه پبوسیان را بزند و به قدات رسید لنگان 
و کوزران‌ترا که«سیغوض ان خاود هنن بترناه 
بنابراین م یکویند کور و لنگ به خانه داخل نخواهند 
شد. و داود در قلعه ساکن شد و آن را شهر داود 
نامید و داود به اطراف ملو و اندرونش عمارت 
ساخت و داود ترق یکرده ب زرگ می‌شد و بهوه خدای 

صبایوت با وی می بود. 


(۲شجو ۶۵ ۶ ۱۵) 


مزبور برای آنان جنبه حیاتی داشت و می‌توان جشمهٌ نامبرده را برای چشمه جیحون برای قوم اسرائیل مقام و مرتبهٌ خاصی داشت. 
آن شهر یکی از مظاهر لطف الهی به شمار آورد. علاوه بر اين قوم اکثر مراسم بزرگ قوم خداوند در کنار آن چشمه انجام می‌گرفت. 
خداوند فتح شهر اورشلیم را به خاطر داشتند و می‌دانستند داود مثلاهنگامی که سلیمان به مقام پادشاهی رسید, مراسم مسح وی در 
پادشاه جگونه آن را بوسیلةٌ جشمهٌ جیحون (قناتی که از آن سرجشمه آنجا انجام شد. 

گرفته و در خارج شهر فرار داشت و از زیر زمین به خود شهر مربوط داود پادشا هگفت صادو قیکاهن و ناتان نبی و بنایاهو 


می شد) تصرف کرده و آنحا را یاینخت خود ساخته بود. ابن بهویاداع را نزد من بخوانید.پس ایشان به حضور 


پادشاه با مردمانش به اورشلیم به مقابلاٌ یبوسیان پادشاه داخل شدند و پادشاه به ایشا نگفت بندگان 


۳۶ 
بر فاطر من سوار نموده او را به جشمهً حیحون ببرید 
و صادو قکاهن و ناتان نبی او را د رآنجا به 
پادشاهی اسرائیل مسح نمایید و کرنا را نواخته 

بگویید شلیمان خادشاور نسة تمااکك: 
ره ۳۲۳۶ ۲۳۴ 


دشمنان, پنج قرن بعد از سلیمان اسرائیل را تصرف کردند و 
فلسطین و اورشلیم و معبد آن را به کلی از بین بردند. پادشاه و قوم 
آنان را به بابل روانهُ تبعید کردند. در زمان تبعید که همه قوم نا امید 
بودند. حزقیال نبی پیش بینی کرد که بار دیگر سرزمین اسرائیل بنا 
خواهد شد واورشلیم نیز به نوبهٌ خود بیش 
خواهد یافت و هم چنین در کنار آن معبد چشمهٌ آب زلالی ظاهر 


از پیش آباد و توسعه 


خواهد شد. 


در سال بیست و پنجم اسیری ما در ابتدای سال در 
دهم ماه که سال چهاردهم بعد از تسخیز شهر اورشلیم 
بودء در همان روز دست خداوند بر من فرا رگرفته 
ومن را به آنجا برد. اوبه وسیلاً رویاهای الهی من را 
به سرزمین اسرائیل برد ومن را ب رکوه بسیار بلند 
قراردادکه درطرف جنو بآن مانند ای نکه شهری 
ساخته شده بود. و حول من را به آنجا آورد اینک 
مرد ی که شمایل او مانند شمای لآهنی بود و در 


۳۳ 

دستش ریسمانی ا زکتان و نیء برای بیمودن بود نزد 
فرفارة افتاهه موف انش هی را تفت آق اند 
انسان به چشمان خود ببین و ب ه گوش‌های خویش 
بشنو و دل خود را به هر چه به تو نشال دهم مشغول 
ساز زیرا که تو را در اینجا آوردم تا این جیزها را به 
تونشان دهم. پس خاندان اسرائیل را از هر چه 
هی بینی اه ساز. و اینک حصاری بیرود معبد 
کر وه و 

من را نزد دروازٌ معبد آورد و این ک آب‌ها از زیر 
استانةٌ معبد به سوی مشرق جاری بود زیر که روی 
معبد به سمت مشرق بود وآن آب‌ها از زیرطرف 
راست معبد از طرف جنوب قربانگاه جاری بود پس 
من را از راه دروازة شمالی بیرون برده و از راه حارج 
به دروازهٌ بیرونی به راه ی که به سمت مشرق منتهی 
می‌شود متوج هگردانید و این کآب‌ها از جانب 
راست جاری بود و چون آن مرد به سوی مشرق بیرون 
رفت نخ یکتانی رازه ای معیت دا نیت 
و پانصد مترپیموده من را از اب عبور داد و آب‌ها به 
قو زک می‌رسید پس پانصد متر پیموده و من را از 
آب‌ها عبور داد و آب به زا نو می‌رسید و باز پانصد 


۳۸ 
متر پیموده من را عبور داد وآب به کمر می‌رسید پس 
پانصد اد یک ماود و نهر نود که از ان قتوان 
تشون کرش شا ام سفق فتاه بو دآب یکه د رآن 
ی توف شا کیرده نهر یکه ا زآن نتوان عبو رکرد و 
من را گفت ای پسرانسا نآیا این را دیدی پس من 
را ا زآنجا برده به کنار نهر برگردانید و چون برگشتم 
اینک در هر دو طرف نهر درعتان بی‌شماری بود و 
من را گفت اي نآب‌ها به سوی ولایت شرقی جاری 
می‌شود و به دره اردل فرود شده به دریای شور 
می‌رود و جول به دریای شور داحل می شود 
آب‌هایش شفا می یابد و وافع خواهد شد که هر ذی 
حیات خزنده در هر جای یکه آن نهر داخل شود زنده 
خواه د گشت و ماهیان فراوانی پیدا خواهد شد زیرا 
چون اي نآب‌ها به ه رکجا که برس دآن زمین شوره 
زار شفا خواهد یافت و هرجای ی که نهر جاری می شود 
همه خر نمی گرد و صیادان برکنا رآن خواهند 
ایستاد و ماهیا ن آنها بر حسب جنس‌ها مثل ماهیان 
راکنا (دریای مدیترانه) از حد زیاده خواهند 
بود اما مرداب‌ها شفا نخواهد یافت بلکه به نک 
تسلیم خواهد شد و ب رکنار نهر به این طرف و آن 


طرف هر قسم درخت خوراکی خواهد رویید که 


۳۹ 
برگ ها یآنها پژمرده نشود و میوه ها ی آنها لاینقطع 
خواهد بود و هر ماه میوه ای تازه خواهد آورد زیرا که 
آبش از معبد جاری می‌شود و میوةآنها برای حوراک 
و برگ ها یآنها به حهت درمان خواهد بود. 


ری ۱۳۱/۵ ۳۳ 


برای آنان نوید دهندهُ پیام خوشی از ایند بهتر باشد ولی چون از 
زمان و جگونگی این اتفاق بزرگ آگاهی نداشتند و از طرف دیگر 
در آن زمان که متن زکربا نبی (که در صفحهٌ بعد ذکر شده است) را 
مطالعه می کردند این گونه تفاصیل برای آنان مبهم بود البته 
می‌دانستند که بین آب فراوان و روح القدسی که بر آنان پاشیده 
خواهد شد ارتباطی وحود داشت جون بیشتر اوقات در کتب بیامبران, 


خداوند وعده روح القدس را به صورت آب باشیده بر آنان می داد.. 


بعد ا زآن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت 
وپسران و دخترال شما نبوت خواهند نمود و پیران 
شما و جوانان شما رویاها خواهند دید. و در آن ایام 
روح خود را بر غلامان ‏ وکنیزان خواهم ریخت و آیات 
را از خون وآتش و ستونهای دود د رآسمان و زمین 
(یول ۲ 6۲٩۱‏ 

0 


۳۰ 
کلام خداوند بر قوم اسرائیل و قوم خداوند اس ت که 
آسمان‌ها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد و روح 
اتسال ار ات ون اف ماخ هر او سر 
خاندان داود و بر سأکنان اورشلیم روح فیض و 
تضرعات را خواهم ریخت و بر م که نیزه زده اند 
خواهند نگریست و برای من مثل نوح هگری برای 


۳۱ 


در زمان های فديی پیامبران از دور آمدن مسیح را به این دنیا 
اعلام می کردند اما آخرین بیامبریعنی یحیی تعمید دهنده از نزدیک 
مسیح را دید و اشاره کرد. که او مسیح می باشد و مارا در 
روح القدس فرو برده و به ما زندگی جاودان عطا خواهد فرمود. 


پسر بگانه خود نوحه گری خواهند نمود. و 
ماتم عظیمی در اورشلیم خواهد و ته اقا ون 
برای خاندان داود و ساکنان اورشلیم چشمه ای به 
حهتگتاه و نحاست باز خواهد شد. 


1 


حال که به عیسی مسیح ایمان داریم این پیام حزقیال نبی و زکریا 
نبی برای ما کاملاً روشن می باشد و با مراجعه به انجیل پوحنا در نظر 
داشته باشیم و درک کنیم که چشمهٌ جیحون و معبد اورشلیم و نهری 
که حزقیال نبی از آن سخن می‌گوید و نیز آن کسی که نیزه بر 
سینه اس زدند و از آن آب‌حاری گشت چه مفهومی دارد و پیام آمدن 


چه کسی را نوید می دهد؟ 


از او پرسیدند آگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه 
آن پیامبر موعود پس چرا تعمید می‌دهی؟ 
یحیی پاسخ داد: «من با آب تعمید می‌دهم اما کسی 
ره تال میا ایا هه ان که ی ]ای زا 
نمی شناسید. او بعد از من می‌آید ولی من حتی 
شایستهُ ال نیستم که بند کفش‌هایش را با زکنم...» 
یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: «من روح 
خدا را دید م که وت کت ار اسان رن 
شلاو در او قرا زر گرفتمی اقزرا نمی شناختم اما آن 
گفته بود ه رگاه بین ی که روح ب رکسی نازل شود و بر 
اه را کرفر ندال کهآ همان کی امیت که و 
روح‌القدس تعمید می‌دهد. من این را دیده ام و 
شهادت می ده مکه او پسرخداست. » 

رف ۳۱۱۰۵ ۳۱۰ 


۳۲ ۳۳ 
از انجیل یوحنا درمی یابیم معبد اورشلیم که بنابر پیش بینی بدا کنی؟ اما معبد ی که غیسی ا زآن سعن ف یگفت 
ص ۰ ۰ 3 ۷ ۰ ۰ ی ۰ 5 ۰ ۰ ۰ و 2 
حزفیال نبی از نو بنا می شود. در وافع از جسم عیسی مسیح سخن بدد حودش بود. بسن ارارستاخجی او از مردکالن؛ 
م ی گفت : شاگردانش بهباد اورهند که این را ؟ متا بود و به 
جود ید ور زو نردیک بود عیسی به اورشلم کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان اوردند. 
رفت. در معبد, اشخاصی را دید که به فرو شگاو و (یو ۲: ۱۳- ۲۲) 
ار هت با )این تشه یروس کی ورن و هر اب 
ی بو لب کی 9 زنده ای که از معبد اورشلیم سرچشمه می گرفت, مکانی قدیمی و 
ان ۳ مج محر ره ۱ 
و همه انان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون یه رید کی کنو هاش دازا ,شا درک اس 
و زیرا مظهر جسم عیسی مسیح که از مردگان برخاست و امروز در بین 
1 یج ر یر ِ_ 
آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان ما زنده است به شماز می آیء اوروح القدس راامانشد آب پر ما 
و ی 5 ۰ ۳ ۰ مگ 
گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانة پدر من را می پاشد چون او در اتحاد کامل با پدراست و روح القدس همان 
به بازار تبدیل نکنید. شا گردان عیسی به خاطر اتحاد و محبت بین پدر و پسر می باشد. روح القدس برای ما خارج 
آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق از فکرتجوود تسا انست لیکو طیی مسا نتة‌ما انتان و 
۱ این ماو تین ین وود ۳ کاملا پر از روح القدس بود. درنتیجه انسانیت ما به وسیلهٌ عیس 
از او پرسیدند: چه معجزه ای م یکنی که نشان بدهد ۱ جن 4 روح القدس را می پا بد: 
داری اب کارها را انحام ده ؟ در باس 
3 کس یکه از طرف خدا فرستاد شده است کلام خدا را 


و ۰ 93 

گفت: این خانهٌ خدا را ویران کنید و من ان را در سه 1 ۱ ۱ ۱ 
ی بیان م یکند زیرا خدا روح خود را بی حد وحصر به 
وی ریا و رگ 

بهودیان گفشنده ساختن این معبد چهل و ششن‌سال 


طو لکشیده است تو جطور می‌توان یآن را در سه روز 


او عطا می‌فرماید. پدر» پسررا محبت م ی کند و همه 
چیز را به او سپرده است. 


ری ۳۵2۱۴۹۲ 


۳۴ 
در مت لاش ابا نبی مشاهده کردیم که بدون آب زد گن 
۰ ۰ ۰ ۰ و 
هگن بود و در انحیل یوحنا نیز می بینیم که عیسی مسیح زندگی 
جیمایی زا فد بندیر ی داند شا بر این حگونه مي قوان زند کم 
واقعی و عمیق و بالاخره زندگی جاودان را بلاست آورد؟ در متن زیر 
1 ۹ ۰ ۰ عحِ 
می بینیم که به وسیلهٌ روح القدس می توان از نو تولد بافت و زندکی 
حاودان را تا ابد از آن خویش ساخت. 
یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان 
قوم بهود بود. کم مقر تفیش اف وه ای کته 
ای استاد ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف 
خدا آمده ای زیرا هی چکس نمی‌تواند معجزاتی را که 
تو م یکنی انجام دهد مگرآنکه خدا با او باشد. 
عیسی پاسخ داد: یفین بدان تا شخصی از نو تولد 
و : 
کفت: چطور ممکن است شخص سالخورده ای از نو 
تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: بقین بدان که هی چکس 
نمی‌نواند به پادشاهی خدا وارد شود مگ ر انکه از 
۹ و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد پیابد جسم 
ِ ۳ 


ار ۱ ۳ ) 


۳۵ 


در متن زیر می توان جنین بنداشت که اغلب مانند زن سامری 
ایمان ما نیز محدود است بنابر این در زندگی خود در پی راه‌های 
سهل و سطحی بوده و بدان فانع می باشیم. ولی آیا این راه‌ها خواسته 
و نبازهای روحی ما را برآورده هی کند؟ یا مایلیم آب حیات جاودان 
را از راه قدرت انسانی خود تأمین نماییم؟ پا آنکه در انتظار وصول 
به آن, توسط شخص دیگری می باشیم؟ آپا ما مانند زن سامری 
می‌خواهیم که از مادیات در زندگی صرف نظر نموده و به وسیلهٌ 


۳۲۷ 
وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیده اند که او 
بیشتر از یحبی شأگرد پیدا کرده وآنها را تعمید 
می‌ دهد (هرچند ترا ترعیسی و ٍِِ 
خود او), بهودیه را | تر ککرد و به جلیل بر؟ کته وین 


لازم بود از سامره عبو رکند. او به شهری از سامره که 


پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. جاه یعقوب در 


آنجا بود و عیس یکه از سفر خسته شده بود, د رکنار 
تفای کتک ریت کی موی کی سا هآ 
کشنیدن اب آمله عیسی نا و گفجه فدری آب دشن 


1 
ده تا و و اج وی وب تا ده اطخ سا 0 ۲15 از 


بده زیر! شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته 
بودند زن سامر یگفت: چطور ت وکه یک یهودی 
هستی از م یکه یک زن سامری هست مآب می‌خواهی؟ 
او این را گفت جون بهودیان با سامریان معاشرت 


تم یکسا هی ب از پانتر دا اکرس خی 
بخشی دا جیست و کیست.که از کر آنت می خراهد 
حتماً از او خواهش م یکردی و او به ت وآب زنده عطا 
م ی کرق, زنل گفتته اع اقا لو تذاری:ز این عادغسقن 
با از اف رهش کرفت اتقدت از کته اب ارستوه اور ۲ | مق از شها 
و او به تو آب زنده عطا می کرد پعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او 
راو کلد ان از آنآشامیدند ] خیسی گفقت هز 


۳۹ ۳۸ 


که از اي نآب بنوشد بازتشنه خواهد شد اما ه رکس چشمه روح القدس قبل از مصلوب شدن عیسی به روی ما باز 
نبود. می باید که عیسی مسیح جانْ خود را در راه ما بدهد تا بتوانیم با 


مصلوب شدن او روح ‌القدس را بيابیم. و بنا به گفتهٌ زکریای نبی: 


1۳ ۰ ك و ۰ 
از اب ی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد 
شد زیرا آنآب ی که به او می‌دهم در درون او به 


چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان 
توافت خوشتی ,رن گمیتیر اقا ان انب ها هش 
بده تا دیگر تشنه نشوم و برا یکشیدن آب به این جا 


نیایم. 
و0۵ 


اما جشمهٌ حیحون نشانه ای از آب زنده‌ای است که حزقیال نبی 
آن را پیش بینی کرد, در کجای زندگی می‌توان آن را پیدا نمود؟ 


پاسخ را از عیسی بشنویم: 


د رآخزین رو زکه مهمترین روز عید بود عیسی ایستاد 

و کَ ۰ ۳ 
وبا لا لاه گفتته اکن کی تیه است یس هن 
تزا نو وتان چنان که کلام خدا می‌فرماید 
نهرها ی آب زنده از درون آن کس یکه به من ایمان 
شاورد ار تخو اه د گنت این سضبان را درباره 
روح‌القدس, که می باید به مومنین او داده شود. 
میگفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود 
روح‌القدس عطا تشده بود. 


۱۳۳۰ 


د رآن روز بر خاندان داود و بر ساکنان اورشلیم روح 
فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر م نکه نیزه 
وق اه ترپسا را رو تن ادن 
داود و ساکنان اورشلیم چشمه ای به جه تگناه و 


(ر ۱۲ ۱۳۵۱ 


چود روز جمعه با روز تهیه فصح مصادف بود و 
یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان د رآن 
موه یرک تور و اتیب بیان ری این 
درعواس ت کردند که ساق بای آن سه را بشکند و 
آنها را ار صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو 
آمدند و ساق پای آن دو نفر یکه با عیسی مصلوب 
نله جووتلم کر مها وق پیش عیسی امد 
دیدند که او مرده است و از این رو ساق های او را 
نشکستند اما یکی از سربازان نیزه ای به پهلوی او 
فر وکرد و عون وآب از بدنش جاری شد. کس یکه 
نحود شاهد این وافعه بود این را م یگوید و شهادت 


۴۰ 


او راست است او حقیقت را مگوید تا شمانیز 

ایماتآززید. چتین شد تا بیشگونی کناب شدسی که 

می فرما ید هیچ یک استخوان هایش شکسته نخواهد 

شد تحقق یابد. و درجای دیگر می‌فرمای دآنها به 

کس یکه نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. 

رو ۳۲۵۵ ۱۳۳۰۹2 
عیسی مسیح مصلوب شده و رستاخیز کرده. معبد واقعی ما 
می‌باشد. او جان خود را از دست داد تا ما روح القدس را دريابيم, 
بنابر این اگر بخواهیم راه او را دنبال کنیم باید جان خود را فدا کنیم 
تا بتوانیم به وسیلهٌ او روح القدس را دو زندگین خود بپديديم. عیسی 
مسیح روح القدس را به عنوان «نوبر» به ما داد تا بتوانیم رفته رفته 
اتحاد کاملی مانند اتحاد بين عروس و داماد با او پیدا کنیم و فرزند 
خدا شویم و کاملاً با خدا متحد گشته و با او زندگی جاودان داشته 
باشیم. طبق مکاشفه یوحنای رسول امید و هدف زندگی ما اين چنین 

آنگا ه آسمانی تازه وزمینی تازه دیدم, زیرا آن آسمان 

و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود 

نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دید م که 

ار اسمان از جائب دا مانند عروس ی که برای 


شوهر شسآراسته وآماده شده باشد به زیر میآمد. از 


۴۱ 


تخت صدای بلند شنید مکه م یگفت: اکنون خانه 
خدا در میا ن آدمیان است و او در بی نآنان سأکن 
خواهد شد وانان قوم او و او خدا ی آنان خواهد بود. 
او هر اشکی را از چشمانآنها پاک خواهد کرد. 
دیگر از مرگ و غم وکریه و درد و رنج خبری نخواهد 
بود» زیرا جیزها یکهنه ف که است. 0 
می‌سازم. و به م نگفت: این را بضویس زیرا این 
سخنان راست است و می‌توان به آنها اعنما دکرد. او 
به م نس گفت: تمام شدء من الف ویاء اول ‏ وآخر هستم. 
اک اس مار نمی کرو وی مش یه تس ان 
ا زآب چشمهٌ حیات رایگان خواهم 1 
او خواهم بود و او فرزند من. 

آنگاه یکی ا زآن هفت فرشته که هفت پیاله پر از 
هفت بلا ی آخر را بدست داش ت آمد و به م نگفت: 
بیاء من عروس یعنی زوجهٌ بره را به نو نشال خواهم 
داد. او من را در روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر 
مقدس اورشلیم را به من نشان داد که ا زآسمان از نزد 
خدا به زیر م یآمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند 
جواهر ی گران بها می‌درخشید. آن مانند پشم بود و به 


روشنی بلور... 


۳۳ 
در شهر معبدی ندیدم زیرا معبدش خداوند, خدای 
فادر مطلق و بره بود. شهر نیازی به خورشید و ماه 
تاش که بر ای ری اشکوه هلا پر ال تور 
می‌داد و چرا غآن کر یگ فا و ای ی ایض هت را 
خواهند رقت و پادشاهان زمین همه حلال خود را به 
آنجا خواهن دآورد. دروازه‌های شهر در روز بسته 
نمی شود و شبی نیز د رآنجا نخواهد بود. ثروت و جلال 
ملل به آنجا خواه دآمد, اما هیچ ناپاکی وار د آن 
زشت و پلید است, بلکه تنها آ ن کسانی که نامشان در 


مرس 
3 


دقفترحیات بره نوشته شده است به آن وارد 


۵۱۵ 6 تا 


آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به 


من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرجشمه 
کف و از وسط خیابان شهر م یگذشت. در هر طرف 
رودخانه یک درخت حیات بود که سالی دوازده بار میوه 


1 
۳ 
1 
ِ 


تا 


ِ"" 
وسیریت نت۳ 
جح | لس تیه ۳ 
0 


: 


ار یت 
ی ۳ 


م یآورد» تر ایک ار ال فر کات فرخستان برای 
درمان درد ملل استفاده قای تقی ی تفع 


شده باشد د رآن یافت نخواهد شد. 


پوت یز 


یفطل و مرف اقا واه فون ‏ بندکاقی اس را 


عبادت خواهند نمود. همه او را روبه رو خواهند دید و 


۴ 


و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر 
شبی نخواهد بود وآنان به نور چراغ و خورشید نیار 
نخواهند داشت زیرا خداوند خدا نور ایشانل خواهد 
بود و آنها تا به ابد فرمانروایی خواهن د کرد. 
(مکا ۲۱: ۸۱۱-۹۸۷۲۱ ۲۲ ۲۷: ۲۲ : 
۱- ۵) 
حال که بهتر به معنی آب به عنوان نشانه ای از روح القدس پی 
برده ایم» باید از خود سوّال کنیم که این مطلب امروزه در زندگی ما 
دارای جه ارزشی است؟ برای رسیدن به این آب حیات از چه 
جیزهایی باید گذشت؟ می‌دانیم که روح القدس در قلب ما انتظاری 
را توم با تشنگی آمدن عیسی مسیح پرورش می‌دهد. آیا باز هدف ما 
ند کی در این دقیا هی ناشد؟ 
۳ ‌" ۲ 
روح و عروس م ی گویند: «بیا» هر شنونده ای باید 
بگوید بیا ای تشنگان بيایید, آب حیات را بپذیرید 
این سختشی است‌برایگان؛براق ه رکش که طالب ان 


است. 
(مکا ۲۲: ۱۷) 
آیا قادر به پذیرفتن کامل اين آب زنده هستیم؟ اما در این 
اتتشاب تایه ی را ی ترا مت ایک ان تب کون 
سهیمند. بنابر این وقتی که می بینیم برادران ما گمراه گشته و در این 


۴۵ 
دنیای مادی تشنه مانده‌اند. جگونه می‌توان در خدمت آنان بود و 
این آب زنده را که همان روح القدس است به آنان رسانید؟ تنها 
سرچشمة روح القدس قلب عیسی است که به آن نیزه زده شد پس اگر 
می‌خواهیم در خدمت برادران خود باشیم باید در صلیب عیسی سهیم 
بوده وبا مرگ او برای دیگران چشمةٌ روح‌القدس باشیم. 
چجنان که آهو برای نهرها ی آب شدت اشتیاق دارد, 
هم چنان ای خدا من مشتاق تو هستم. من تشن 
حداهستم, خدای زنده. د رکجا می‌توان او را یافت 
تا بیایم و در حضورش بایستم؟ چول خداوند در 
کمک نمودنم تأخیر نموده است» شب و روز اشک 
می‌ریزم» در این مدت دشمن ال من را سررنش 
مین کت سا تم رس ک وتات مر این دای و 
کحاست؟» 


رهز ۶۳۲ ۳۰-۰۲ 


ریم وه 


وس 


دی 


هرکه تشنه باشد بیاید 


و هر که خواهش دارد 
از آب حیات به رایگان بگیرد. 


خداوندا, خدای من تو را می‌طلبمی 

مثل سرزمین خشک و سوزان و بی آب 

روانم تشنه توست 

وجسمم مشتاق تو 

کاش می توانستم به استانهُ مقدس تو وارد شوم 
تا جلال و قدرت تو را شاهد باشم. 


هر که تشنه باشد بیاید 


و هر که خواهش دارد 
از آب حیات به رایگان بگیرد. 


مهر و محبت تو از حیات بهتر است 

بدین سبب لب‌هایم تو را حمد می گویند 

به خحاطر نام تو دست‌هایم را پرافراشته 

و در تمام دوران زندگی تو را متبارک می‌ خوانم 


۳۷ 


قورا شاذماتی حمد و نا می.گویند. 


ترجیع بند: هر که تشنه باشد بیاید 


و هر که خواهش دارد 
از آب حیات به رایگان بگیرد. 


در شب‌ها به تو فکر می کنم 

و شب در خیال تو غوطه ورم 

مسرورم که زیر بال های خود از من حمایت می کنی 
روحم به تو وابسته است 


۰ و ۸ 


ترجیع بند: هر که تشنه باشد بیاید 


و هر که خواهش دارد 
از آب حیات به رایگان بگیرد. 


به فعر دوزخ سرنگون می شوند» 
تشهب فتل من نار 
و خوراک شفال‌ها میگردند 


۴۳۸ 
لیکن یادشاه در خداوند شادی می کند 
و هر که به نام او قسم خورد. 
هنگامی که دروغ گویان خاموش می شوند 


سرافراز می شود. 


ترجیع بند: هر که تشنه باشد بیاید 


و هر که خواهش دارد 
از اب حیات به رایگان ره 


(مزمور۶۳) 


